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پیشگفتار مترجم
و تکلمۀ نویسنده بر ترجمۀ فارسی

 1

تختخوابش يدوفهمیدکهدر خوابیآشفتهپر زامزااز صبحگرگور »يکروز
بهحشرهایعظیمبدلشدهاست.«۱اینجملۀابتداییداستانکوتاهمسخ 
ینادبیاتمیشناسند: ینجملاتآغاز درخشانتر کافکارابهعنوانيکیاز
يسندهسپس عینبیداریرخمیدهدونو آغازیکوتاهبرایکابوسیبلندکهدر
يستشناختیِ يکیِماوبارعايتهمۀجزئیاتز مختصاتجهانفیز آنرادر
انسانبود يستيک»حشرۀعظیم«شرحمیدهدــــــحشرهایکهتادیروز ز
جوابمافوقشکهپشتدر حتیدر يابيکشرکتخردهپا،وامروز وبازار
راباز تختخوابپایینبیايدودر توضیحاينکهچرانمیتوانداز ايستاده،از
ساعت۵صبح است؛چهرسدبهاينکهتوضیحبدهدچرابهقطار کندعاجز
طول اینسکَراتصبحگاهیونهدر نهدر يتامروزشنرسیده.گرگور ومأمور
زامزانیست،ومصرانهسعی گرگور همۀروزهایپیشرونمیپذیردکهديگر
انسانیاستکهفقطجسمشبهحشرهای داردبهاهلخانهبفهماندهنوز
يدنِاهلخانهبهيادش  عظیمبدلشدهــــــولوگهگاهحتیصدایغذاجو

بارۀمسخ، اینمنبعاخذشدهاست:مسخودر مسخبااندکیتصرفاز تمامنقلقولهااز .۱
ناباکوف،ترجمۀفرزانهطاهری،چاپششم)۱38۵(. فرانتسکافکا،ولاديمیر



    1۰        درک حیوانات    

یننوعش، بیاوردکه»بايددندانداشت،وباآروارههایبیدندان،حتیبهتر
شخصبرنمیآيد.«۱  هیچکاریاز

جهانیاستکهدر تراژدیفهمناپذیریدر ياییبر داستانمسخشرحگو
میفهمدــــــونهفقطمیفهمد، آننهفقطانسانهابلکهدستکميکحشرهنیز

درکمیکند: وبهتر صحنههمبیشتر در انسانهایحاضر بلکهگاهیاز

گذاشـت؟...مصمم اواثر ...حیوانبودکهموسـیقیاینهمهدر
برودتابهخواهرشبرسد،دامنشرابکشدوبهاو جلو  بودآنقدر
آنجا یولونشرابرداردوبهاتاقاوبیايد،چوندر  بفهماندکهبايدو
کارشرا کـهاومیخواسـتقدردانـیکنـد،قـدر  هیچکـسآنقـدر

نمیدانست.2 

خواهرشروی ...کنار صورتیمیتوانستخوشباشدکه»گرگور پايانمسخدر

ً
يدکهواقعا نیمتختبنشیند،سرشرابهطرفشخمکند،ودرگِوشیبهاوبگو
نمیافتاد، ایناتفاقناگوار قصدداشتهاورابههنرستانعالیبفرستدواگر
اینصورتگرگور رااعلامکند.«3امادر يسمس...اینخبر کر میخواستهروز
يهای اینفهمبرادرانه،دستکمحنجرهایمیداشتور میبايستعلاوهبر
بزرگتاهوایکافیرابهحنجرهبفرستد،وتارهایصوتیِچندانضخیمیکه
رابهگوشخواهرشبرساند.اوزبانانعطافپذیریمیخواست صداییدرخور
بدهدولبهاییکهشکل يکدهانِبهاندازهورز تاواجهاواصواترادر
نهاییومطلوبرابهایناصواتببخشد.همچنینبايددستها)ياپاهای(
بهانگشتانیمیداشتتابتوانددامنخواهرشرابگیردوگردنیتابتواند مجهز
کهروینیمتختاتاقشنشستسرشرابهطرفاوخمکند،بهاین

ً
بعدا

همان،ص.۵8.  .۱
همان،ص.6۰.  .2

همان،صص.6۰-6۱.  .3



    پیشگفتار مترجم        11    

بهبرداشتوی شرطکهسايشناخواستۀشاخکهابهسروصورتخواهر
»هیئتوحشتانگیزش«۱که يماز لطمهاینزندــــــبگذر مطلوبگرگور رفتار از
اینرفتارها، مواهبفوقوتواناییبروز صورتبهرهمندیجسمشاز حتیدر

پیشوحشتزدهمیکرد. اورابیشاز ایبساخواهرِ
سادگیرسانۀکتابوابهاماتتخیلانتزاعیممنونبودکهتجربۀ بايداز
شکلوشمايل یرسازیهایدقیقکافکااز خواندنمسخعلیرغمتصو
يامشمئزکننده بهایهولانگیز بهآنبدلشده،تجر حشرهای2کهگرگور
يستشناختی ظرايفز آنکهماراواداردتادر نیست.برعکس،داستانبیشاز
يغگویشکاف يم،مارادر تأملکنیم،هرچهپیشمیرو زندگیجديدگرگور
جهانوجود یریمیسازدکهبینمراتبمختلفدرکوفهمدر عمیقوناگز
و بینانسانوحیوان،بلکهبهعبارتیدقیقتر

ً
داردــــــشکافیکهنهمشخصا

تخیلکردنموجودات ،بینحیوانوحیوانوجوددارد.ماحتیدر درستتر
یر اینشکافعمیقوناگز يمابتدادر احتمالیِهوشمندفرازمینیهممجبور
ݩًوجودداشته ݧ بینديشیموبعدبهامکانفناورانۀارتباطباآنها)چنانچهاصلاݧ
کنیمــــــهرچندکهسینمایعلمیـــتخیلیهمیشهکوشیدهاین باشند(فکر
لايهلايهفانتزیهایواهیواغراقهایفناورانهدفنکند. یر يکراز شکافتراژ

 آيامسئلۀ»درکحیوانات«رامیتوانحلکرد؟عجیباستکهاگرچهتأمل
بــۀ»انســانبــودنِ«مــا ایــنمســئلهبصیرتهــایارزنــدهایبــرایفهــمتجر  در
ــدان ــدب ــهشــکلینظاممن فلاســفۀکلاســیکب ــهارمغــاندارد،هیچکــداماز  ب
گذشتهمرزیبهوضوح  نپرداختهاندــــــآنهمبهرغماينکهعلموفلسفهدر

همان،ص.6۰.  .۱
برآمدگــیپشــتوشــکم،وفضولاتســفیدرنگاینحشــره،گرگور کیــدکافــکابــر بــاتوجــهبــهتأ .2 
ین ینومشــمئزکنندهتر يــادبــهيــکسوســریمصریتبديلشــدهکهجــزءبزرگتر  بــهاحتمــالز

حشراتاست. اعضایاینگونهاز
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يهای زاو میشدهبهموضوعدرکوفهمحیواناتاز
ً
نداشتهاندوطبیعتا  امروز

يفشکل بازتعر ينیِقرننوزدهدر يست.البتهکهانقلابدارو  فلسفیهمنگر
کمیبودند آنهمفلاســفۀمعاصر نبود،امابعداز  مدرناینمســئلهبیتأثیر
يستشناختیوانسانشناختی پرتويافتههایز  کهبخواهنداینمسئلهرادر

بررسیکنند. متأخر
اینمعدودفلاسفه ،از دانشگاهبِرگننروژ  لارساسوندسن،استادفلسفهدر
،  است.اوکهسابقۀپرداختنبهدلمشغولیهایمدرنديگریهمچونکار
ســادهو کارنامــۀخــوددارد،بــانثــر در رانیــز  مــلال،مُــد،آزادی،ومســئلۀشــر
مقايسهبا مخاطبانکنجکاورادر  استدلالهایروشنخودطیفبیشتریاز
فلاسفۀحرفهایجذبکردهــــــبهطوریکهشايدتنهافیلسوفمشرب  سایر
،بهفارسیترجمه حتیدوبار

ً
،بعضا اوتابهامروز  تحلیلیباشدکهتمامآثار

پرداختاسوندسنبهمسئلۀ سادهواستدلالهایروشندر  شدهاند.همیننثر
میشود.منتهاازآنجاکهاینپرداخت،همچونديگر  »درکحیوانات«همتکرار
يستی يۀتوجهبههمز زاو اينجااز يۀدلمشغولیهایمدرن)ودر زاو  آثارش،از
کتاب یر  انسانوحیوانخانگی(رقمخورده،بايدعنايتداشتکهانگیزۀتحر
آنرابهحاشیهبراند.اینکتابنهفقط  نبايدغنایاستدلالهایطرحشدهدر
گونۀانسانهوشمند عضویاز  برای»دوستدارانسگوگربه«،کهبرایهر

ياهمانهوموساپینسجذابوالهامبخشخواهدبود.
شدنمسئلۀاصلیکتاب، اسوندسنخواستمتابرایروشنتر همینرواز  از
يــکعلاقهمند

ً
يــۀديــديــکفیلســوفــــــونــهصرفــا زاو آنرااز  چکیــدهایاز

ــدتکلمــۀاو میآي ــنپیشــگفتار ادامــۀای ــد.آنچــهدر ــهحیواناتــــــطــرحکن  ب
اســت؛بهاینامیدکهتلنگریباشــدتابینش ترجمۀفارســیکتابحاضر  بر
ادامهنسبتبهمسئلۀ»درکحیوانات«طرح  درخشانوالهامبخشیکهاودر
بــه، ،همچــوندوســتدارانســگوگر ديــددوســتدارانفلســفهنیــز  میکنــد،از
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يســندۀسرشــناس ــوف،نو ناباک ــر ــولولاديمی ــهق ــواينکــهب ــولنماندــــــگ  مغف
يک »چیزیبیشاز کسیداستانمسخکافکارانیز يکایی،اگر  روسیـــآمر
يــم،چــونبــهصــف يــکمیگو  خیالپــردازیحشرهشناســانهبدانــدبــهاوتبر

خوانندگانخوبوبزرگپیوستهاست.«۱ 

 2

 »درکحیوانات«يعنیچه؟معلوماستکهبا»توضیح2حیوانات«فرقمیکند.
روبهروبشوند،  برایتوضیحدادنلزومینداردکهدوفاعلِشناسابايکديگر
آنمــنبهعنــوان  بلکــهتوضیــحيــکفراينــدشخصزداییشــدهاســتکــهدر
ديــديــکموجــودزندۀخــاصبه باشــماز بیرونــی،بیآنکــهمجبــور  يــکناظــر
آنموجودراشرحبدهم.میتوانم  جهاننگاهکنمسعیمیکنمچراییِرفتار
ݩًباتوسلبهمدلهاومفاهیم ݧ  بههمینشکلانسانهاراهمتوضیحبدهم،مثلاݧ
يــميــکعامــلانســانیبــهایــنخاطــر روانشناســیتکاملــی،وبگو  برگرفتــهاز
يختکاملانسان ذهنیایکهمحصولتار کردهکهجهاز  بهفلانشکلرفتار
آنعامــلانســانی بزنــد.لازمنیســتاز اوســر از  بــودهباعــثشــدهایــنرفتــار
ݩًچرابازنیازدواجکردهایوبااوبچهداری ݧ راکردهای؛مثلاݧ  بپرسمچرافلانکار
قبــل  يــاچــرابــراینجــاتجــانيــککــودکبــهرودخانــهزدهای.جوابهــااز
خزانۀژنتیکیخود راکردهتااز ژنهايشاینکار  دادهشده:اوبرایتکثیر
 محافظتکند.انگیزههایمشهودآنعامل،يعنیدلايلیکهاوخودشفکر
يم،جزوتوضیح  میکندبهخاطرشاندستبهانجامچنینکاریزده،سادهبگو
 بــهحســابنمیآينــد.منتهــادرخصــوصانســانهامیشــدهمیــنســؤالاترا
احساس خودشانهمپرسید،وآنعاملِانسانیهممیتوانستبهمااز  از

همان،صص.8۹-۹۰.  .۱
2. explaining
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. برايــشيگانــهاســت،والیآخــر اينکــهخانــوادهاشچقــدر يــد؛از  عشــقبگو
ایــنفــردرانهفقــطتوضیــحبدهیــم،بلکــه اینصــورتمیتوانیــمرفتــار  در
 بفهمیمودرکشکنیم.میتوانیمتاحدیبهقلمرویفاعلیِاوسرکبکشیم،
يم.ما ديــدگاهاوســهیمهــمبشــو بیــرونشــرحبدهیــم،بلکــهدر  ونهتنهااورااز

راانجامدهیم. يماینکار بانیقادر تاحدیبهلطفهمز
بانشـــاننیســـتیمچـــه؟آنهـــانمیتواننـــدبـــه  امـــاهمـــۀآنحیواناتـــیکـــههمز
 ســـؤالیکـــهمـــامیخواهیـــمازشـــانبپرســـیمپاســـخبدهنـــد.پـــسآيـــافاعلیتشان،
يم دسترسماخارجاست؟آيامجبور از یر دنیابودنشان،بهناگز  يعنیتجربۀدر
اولمحکومبهشکست  بههمانتوضیحدادناکتفاکنیموفهمیدنشاناز
باناســـاس نیســـتکـــهز نیســـت.اینطـــور يـــماینطـــور  خواهـــدبـــود؟مـــنمیگو
بانصافیایاســـت  ارتبـــاطمـــابادنیـــاوروابـــطفیمابینماباشـــد.برعکس،ز
میکنـــد؛امـــادرعینحـــال،بـــهيمـــن متمایـــز همـــۀحیوانـــاتِديگـــر  کـــهمـــارااز
اســـتکـــهبـــاحیوانـــاتمشـــترکاند.ایـــن مبانـــیایاســـتوار  پیشـــینۀتکاملـــیبـــر
يستشـــناختی،رفتارهـــا،و ز  پیشـــینۀمشـــترکــــــوبههمراهـــشســـاختار
ݩًمنطبـــقِمـــاوآنهاــــــبهماامـــکانمیدهدتا ݧ  روانشناســـیمشـــترکامـــانـــهکاملاݧ
کهمن خودمانهماشرافپیداکنیم؛آنقدر از احوالذهنیِحیواناتِغیر  بر
 بتوانمدلهرهياشادمانیسگمرادرککنم.میتوانمباآنحیوانهمدلباشم،
يکباشموبهجایآنکه احساساوشر  بهاینمضمونِاخصکهبتوانمدر
يکجهان بمانمباآنحیواندر محدودههایفاعلیتخودممحصور  در
گاهیانجام رابهيارینشانههایمشهودآ  مشترکسهیمبشوم.مناینکار
وضعیـــتذهنـــیاســـت.امـــامـــنفقـــط ،کـــهســـیماییاز  میدهـــم؛بـــهيـــاریرفتـــار
کنـــمکـــهبـــهزندگـــیعاطفـــیخودم صورتـــیمیتوانـــمایـــننشـــانههاراتفســـیر  در
، راحینارتباطگرفتنبانهفقطحیواناتِديگر مناینکار

ً
 مراجعتکنم.ضمنا
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قديممايلبودهاند همانجاممیدهم.فلاسفهاز  بلکهباانسانهایديگر
فهم همۀمنابعديگرِ بانرابر کیدکنند؛ز اندازهتأ اهمیتانديشهبیشاز  بر
ینياشايدتنهاراه بانمهمتر  ودرکارجحیتبدهند؛واغلبادعاکنندکهز
 فهممتقابلاست.رابطۀماباحیواناتنشانمیدهدکهبینما،خواهانسان

وجوددارد. وخواهغیرانسان،پیوندیاساسیتر



 هرکسیکهحیوانخانگیداشتهبرايشاینسؤالهمپیشآمدهکهاینحیوان
بهبودن يافتمیکند،يااينکهسگبودنياگر درکودر  جهانراچطور
 چهحالیدارد؟هیچسگوگربهایتابهحالشرححالخودشراننوشتهتا
جادهایجنگلیچشممبهگوزنی، کهدر بار اینبارهسرنخیداشتهباشیم.هر  در
مندارند.وقتی  روباهیياخرگوشیمیافتدبرايمسؤالمیشودکهچهدرکیاز
میکشد،نهنگقاتلشنا مستندهایحیاتوحشمیبینیمکهعقابپَر  در
گاهی۱  آ کنیمکهاگر يامیخرامد،میکوشیمتصور در بستر  میکنديااختاپوسدر
يستشناس اوضاعچگونهبود.ز  اینحیواناتراداشتیمدرکوفهمماناز

يکایی،استفانجِیگولد2نوشته: آمر

جلداینموجود  کافیاستيکدقیقه ــــــفقطيکدقیقه ــــــمرادر
ديگر يد.فقطشصتثانیهمرابهحسوادراکاینموجودݬݬِ  بگذار
طول کنیدتابههمۀآنچیزهاییپیببرمکهطبیعیداناندر  تجهیز

متمادیبهدنبالشبودهاند.]۱]  اعصار

1. Consciousness 
2. Stephen Jay Gould

مقدمه
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کهگولدبالحنیبفهمینفهمیغمگینخاطرنشانکرده،اینکار  اماهمانطور
دستمابرمیآيدایناستکهبهگونهای  ممکننیست.نهايتِکاریکهاز
بیرونبررسیکنیموهمیشهکنجکاوبمانیم  غیرمستقیماینموجوداترااز

جهانِآنهابودنچهحالیدارد. چهمیگذردودر
ً
گاهیشانواقعا آ کهدر

بارۀانسانهاست.البته ًبهحیواناتربطندارد،بلکهدر
ݩ ݧ  اینکتاباصلاݧ

يمکههیچحیوانديگریآنها یژگیهایــیدار  مــاانســانهاهمحیوانیم،منتهاو
 رانــدارد.پــسایــنکتــاببــهامکانهــایمــاانســانهابــرایفهــمحیواناتــیکه
به]فهمِ[ يکردآماتــور رو  انســاننیســتندمربوطمیشــود.اینکتابدفاعــیاز
باحیوانات  حیواناتاســت،واســتدلالمیکنمکهرابطۀيکشــخصآماتور
والهامبخشاست.بااینحال،آماتورهاهم  بههماناندازۀنگرشعلمیمعتبر
بخواهیدفلان ݩًاگر ݧ يافتههایعلمیبیاموزند.مثلاݧ يادیاز  میتوانندچیزهایز
 حیوانرادرککنید،دانستنسرگذشتتکاملیِآنحیوانبهدردتانخواهد
میدهدکهراهفهمودرکراهموار اختیارتانقرار  خوردچونتوضیحاتیرادر
ياددارد.منتهامعتقدمعلومهممیتوانند  میکند.پساینکتابمطلبعلمیز
معنــی کــهاز ،همانطور نگــرشآماتــوریچیزهایــیبیاموزنــد.يــکآماتــور  از
 تحتاللفظیاینواژهبرمیآيد،کسیاستکهدوستمیداردوهمیننگرشِ
نمیشود دور دوستداشتنمیتواندچیزهاییراروشنکندکهاز  مبتنیبر
 فهمیدشــان.مارتیــنهايدگــر۱بــاایــنحــرفمخالــفاســتکــهدوستداشــتن
ــهمــاامــکانديــدن ــدکــهدوستداشــتنب ــدمیکن کی ــد،وتأ میکن ــور  آدمراک

غیراینصورتآنهارانمیديديم.]2] چیزهاییرامیدهدکهدر
اینکتاببهسنتفلسفیخاصیمرتبطدانست، يکردمرادر بتوانرو  اگر
 آنسنتهرمنوتیک2است.شايدبرایکسانیکهاینسنترامیشناسند،این

1. Martin Heidegger 
2. Hermeneutics
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دایرۀفهمو ًحیواناترااز
ݩ ݧ ݧ
یرا]هرمنوتیک[معمولا برسد،ز  حرفعجیببهنظر

يــدآنهــارافقــطمیتــوانتوضیــحداد،نمیتــوان میگــذاردومیگو  درککنــار
اهدافاینکتابهمیناستکهپایحیواناتراهم  فهمیدشان.پسيکیاز
آن قديمحیواناتاز بگشايد؛حوزهایکهاز يۀتفسیر  بهقلمروهرمنوتیکيانظر

مستثنیشمردهمیشدهاند.
بــوطبــهحیاتذهنــیِحیوانات،بهشــامپانزههاوکبوترها مطالعــاتمر  در
پیدايشانمیشود؛ کمتر حدتوجهشدهاست.گربههاوسگهابسیار  بیشاز
گربه اینکتاباز دستاست.در  اماراجعبهآنهاهمپژوهشهایجامعیدر
بهما حیواناتديگر از زندگیروزمرهبیشــتر يادمیخوانیدچوندر  وســگز
نزديکترند، حیثژنتیکیوتکاملیشامپانزههابهمابسیار  نزديکاند.البتهاز
خانهاششامپانزهنگهدارد؛همشامپانزهها کسیپیدامیشودکهدر  اماکمتر
خوشــحالباشــند،وهــمانســانها.نســبتســگپژوههاو ایــنامــر  بايــداز
يســتیندارندهــمبهمراتب نزديکهمز  گربهپژوههایــیکــهبــاایــنحیوانــاتاز
ــی زندگــیمــاســگهاوگربههــاحیوانات ــاشــامپانزهپژوهها.در اســتت  بیشــتر
سگهاو  خودمانیترندتاشامپانزهها.اینکتاببهمشاهداتشخصمناز
ســی۱و

َ
ســگملوناوگربههايمل از

ً
 گربههــااســتناداتفراوانــیداردــــــمخصوصا

آنهايــادخواهدشــدــــــبهایندلیلِســادهکه از
ً
طــولکتــابمرتبــا  گایــر2کــهدر

بارهاشياد يادیهمدر  وقتیسالهایسالباحیوانیزندگیکنی،چیزهایز
يادمیشود،و همبسیار گونههایجانوریديگر کتاباز  میگیری.البتهدر
 ازآنجاکهعنوانکتابدرکحیواناتاست،ایندرکوفهمبايدبهبوتۀآزمون
گاهی اقیانوسآرامکهآ بهاختاپوسغولپیکر  همسپردهشود.بههمینخاطر
مقايسهبا توجهکردهام.منتهاازآنجاکهاینحیواندر  پیشرفتهایداردبیشتر

1. Lasse
2. Geir
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بهماشبیهاست،چالشجدیایراهمپیشمیکشد: حیواناتکمتر  سایر
يکسیارۀبیگانهاست. فهمیدناختاپوسمثلدرککردنموجودیاز

برنامۀSETI ۱کههدفشجستوجویموجوداتهوشمندفرازمینی  شعار
، :»آيانوعبشر  است،اینپرسشاست:»آياماتنهاییم؟«بهعبارتدقیقتر
ــمتنهاســت؟«معلــوماســتکــهپاســخ

َ
پهنــۀعال  بهعنــوانحیــاتهوشــمند،در

سیاراتديگر  اینسؤاليک»نهِ«غَرّاست!بايداذعانکنمکهنمیدانمدر
همینسیارۀ نوعحیاتديگریوجوددارديانه.در  همحیاتهوشمندياهر
گونۀانسانِهوشمندِهوشمند2،کُلیحیاتهوشمندِديگر  مازمین،افزونبر
کلبۀخانوادگیمان يســمکهدر حالیمینو  هــموجــوددارد.اینجملاترادر
 نشســتهام؛چنــدهفتــهایاســتکــهبــههــدفحواسجمعــیاينجايــم.منتهــا
اينجا ݩًجمعباشد،چونشکندارمکهدر ݧ همنیستکهحواسمکاملاݧ  اینطور
ترجیحمیدهید،دوشخصوجوددارد: اینطور  دوموجودهوشمند،يااگر
يموکمیگپمیزنیم.  سگمن،وخودم.گاهیبرایپیادهرویبیرونمیرو
 ]همراهــیامبــاســگم[مثــلفیلــمدورافتــاده3 )2۰۰۰(نیســتکــهقهرمــانآندر
سکنهپناهگرفته،ورویتوپوالیبالصورتکیمیکشدوبا یرهایخالیاز  جز
يلسون.معلوماستکهتوپوالیبال  آنحرفمیزندواسمشراهممیگذاردو
واضحاستکهاونمونهای گاهینداردــــــاماشکندارمکهسگملونادارد.پر  آ
خودممیپرسمکهآيامناینگونۀهوشمندِ حیاتهوشمنداست؛امااز  از
زمینتاآسمانفرقدارد،درکمیکنم؟آيامیتوانم  حیاتراکهباگونۀمناز

لونارابفهمم؟آيامیتوانمبفهممکهلونابودنچهحالیدارد؟

مخفــفعبــارتSearch for Extraterrestrial Intelligence،بــهمعنــای»جســتوجویهوشــمندان  .۱ 
مترجماست. يسهااز فرازمینی«ــــــتمامپانو

حیثکالبدشناختی ردۀانسان)homo(کهاز Homo Sapiens Sapiens؛عنوانیبرایاعضاییاز  .2 
بقايایاستخوانیشانبهجامانده(تفاوتی یژگیهاییکهدر حیثو از  )وبهعبارتدقیقتر

امروزینبودهاند.
ً
لزوما رفتار باانسانامروزینداشتهاند،امادر

3. Cast Away
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 اینکتابيکتحلیلفلسفیدربارۀنسبتماباحیواناتاست.هدفاین
اینديدگاههای تأملراجعبهنسبتانسانباحیواناتاز  استکهخوانندهدر
يســد:»فلســفیدن...درواقع يتگنشــتاین۱مینو يــگو  فلســفیســودببرد.لودو
نــگاهخــود کــردنرویخــود؛رویفاهمــهیخــود؛رویطــرز يعنــیکار  بیشــتر
.(«]3]اینچنیــنخــودکاویایرا امــور ؛)و]روی[انتظــاراتخــوداز  بــهامــور
 هیچکــسِديگــرینمیتوانــدبرايــتانجــامبدهــد.مجبــوریخــودتانجامش
، همهمهمتر  بدهی.منهمامیدوارمبتوانمبهجایارائۀپاسخهایروشن،از
غیراینصورتناديدهخواهد  بهخوانندهکمککنمتاچیزیراببیندکهدر

بهآنهانینديشیده. ماندوبهافکاریبینديشدکهشايدهنوز

1. Ludwig Wittgenstein



میتوانستحرفبزند،نمیتوانستیممنظورشرابفهمیم.«]۱]این شیر  »اگر
میکنیم مافکــر میرســد.بیشــترِ يتگنشــتاینعجیــببــهنظر يــگو  گفتــۀلودو
يــدوبهجای حیوانــیمیتوانســتحــرفبزنــد،میفهمیديمچــهمیگو  کــهاگــر
بودنچهحالیدارد، بفهمیمکهشیر شیر یقرفتار طر يماز شو  آنکهمجبور
میکند يتگنشتاینچیست؟فکر و منظور

ً
 خودشاینرابهمامیگفت.واقعا

حرفمیزدبهچهزبانیحرفمیزد؟آلمانی؟انگلیســی؟»شــیری«؟ شــیر  اگر
بــهزبــان»شــیری«حــرفمیزندــــــزبانیکه منظــورشایــنمیبــودکــهشــیر  اگــر
حیــوانرانمیفهمیديــم. يــدمنظــور  نمیفهمیمشــــــپــسلزومــینداشــتبگو
يکماسائیمیتوانستحرفبزند، يد:»اگر  بهجایاین،میتوانستبگو
بان ز  نمیتوانســتیحرفــشرابفهمــی.«معلــوماســت،چــونمنتخصصــیدر
میکوشدحرفیورایاینادعایبدیهی

ً
يتگنشتاینظاهرا  ماسائیندارم.اماو

بانهاییراکهبلدنیستبفهمد. يدکهآدمنمیتواندز رابگو
يتگنشتاینمیخواهد ،میتوانچنینپنداشتکهو  بهعبارتدقیقتر
شــکافیبیندنیایانســانودنیایحیواندســتبگذاردــــــشکافیچنان  بر
همانواژههاوهمان بانیمرکباز آنحیوانمیتوانستبهز  ژرفکهحتیاگر
همفهم]متقابل[غیرممکن ]فارسی[همصحبتکند،باز

ً
بانِفرضا ز  دستور

حرفزدنهمانشیوۀحرفزدنِانسانهاست، از منظور  بود.معلوماستکهاگر

1
شیر ویتگنشتاین و میمون کافکا
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 منهیچوقتحیوانیراکهحرفبزندنديدهام؛بهایندلیلِسادهکههیچحیوانی
مقابل،بههیچحیوانی انسانهابهشیوۀانسانهاحرفنمیزند.در  بهجز
 هــمبرنخــوردهامکــهحــرفنزنــد.ديــدهامحیواناتیراکــهحرفنمیزننــد،منتها
به بار آنحیواناتــیبودهانــدکــههیچوقــتباآنهاتعاملفعالنداشــتهام.هر  از

ً
 حیوانیبرخوردهامکهکوشیدهامدرکشکنمبلااستثناحرفزده،امامسلما
گاهی آ  خودمبودهامکهبهجایاوحرفزدهام.وقتیکوشــیدهامبفهممکهدر
ایــن بانــیِایــنفهــمبپرهیــزم؛انــگار بیــانز  حیــوانچــهمیگــذرد،نتوانســتهاماز
،منهمباحیواناتحرف ســویديگــر  خــودحیوانبودهکهصحبتکرده.از
گفتههايم  میزنــم.نــهاينکهتوهمزدهباشــمکــهآنحیوانهممثلانســانهااز
کردنمناینطوریاستوانگار ارتباطبرقرار درمیآورَد،بلکهچونطرز  سر
 میتوانــمبــاایــنجمــلاتچیــزیرامنتقــلکنم:يــکحسوحــالِتاانــدازهای

،يايکفرمايشساده. يفناپذیر تعر
نوشــتهاشقصدداردبهتفاوتیبنیادیبینانسانو يتگنشــتایندر و  اگر
يداشد. کِیهو  حیواناشــارهکند،بايدپرســیدمبنایاینتفاوتچیستواز
يکانسانِنئاندرتالمیتوانستحرفبزند،منظورشرا  میتوانپرسید:»اگر
 نمیفهمیديم؟«خیلیهامیپندارندکهيکنئاندرتالِناطقموجودیقابلفهم
 خواهدبود.شکینیستکهاسماینموجودراهم»آدمیزاد«میگذاشتیم.اما
همۀاین کنار فرقداشتهاندودر  نئاندرتالهاباماانسانهایامروزیبسیار
بوده مابهتر قوۀبیناییشاناز

ً
بزرگتریهمداشتهاند.مسلما تفاوتهامغز

مغزشانبهديدناختصاصداشته،حالآنکههوش  چونبخشبیشتریاز
يفــینداشــتهاســت.انســانکِــی ݩًهیــچتعر ݧ مقايســهبــامــااحتمــالاݧ  اجتماعیشــاندر
قطع سرگذشتتکاملیانسان،بهطور چهمقطعیاز  بــهآدمیــزادبدلشد؟در
Xمیتوانستحرفبزندمنظورش  توانستیماینشرطرابرآوردهکنیمکه:»اگر

رانمیفهمیديم؟«
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يخبندانخلق ینعصر آخر  بــاديدنعلائمهندســیایکهاجدادمــادر
ًبرایماقابلفهمباشند،فقط

ݩ ݧ ݧ
اینعلائماصلا  کردند،بايداعترافکنیمکهاگر

گاوها آنهارامیفهمیم.]2]نمونهاشدیوارنگارههایحیرتانگیز  چندتایــیاز
حیوانات.معتقديمایننگارههارامیفهمیمچونمیتوانیمموضوعیرا  وسایر
خیلی یر معنایاینتصاو  کهنشانمیدهندبعینهببینیم.امانمیشودگفتاز
نقــشوجايگاه]اینحیوانــات[در يم،چــوناطلاعــاتکمــیاز درمیآور  ســر
يم.منتها32علامتهندســیایکهتابهحالثبتشــده  زندگــیِایــنافــراددار
همهســت،چون اینبارهبدتر  حکايــتيکســرهمتفاوتــیدارند،ووضعمــادر
 هیــچنمیدانیــمکــهایننمادهابهچهدلالــتدارند.بیدرنــگآنهاراعلائمی
ينندگانِعلائمفقطخُردهاطلاعاتی آفر میبینیم،اماچهمعنایی؟از  معنادار
ادوات میکردند،از لباسمیپوشیدند،شکار يم:اينکهچطور دار اختیار  در
بــارۀرفتار  موســیقیاســتفادهمیکردنــدومــردگانرابــهخاکمیســپردند؛امادر
با ســفر کنیماگر ایــنعلائــمهندســیهیــچنمیدانیــم.مايلیــمفکر  اســتفادهاز
یقتعاملوشناختشیوۀزندگیشان طر  ماشینزمانممکنبود،رفتهرفتهاز
 میتوانستیمآنهارادرککنیم.بهاینترتیبمیشدبهنقشاینعلائمهمدر

يم. فرهنگشانپیببر
ممکـناسـتافـرادیاز يتگنشـتاینتوضیـحمیدهـدکـهچطـور  وقتـیو
مشترک رادرککنند،به»رفتار  فرهنگهایيکسرهمتفاوتبتوانندهمديگر
رفتارهای «ارجاعمیدهد.]3]باوجوداین،بینانسانوحیواننیز  نوعبشر
يتگنشـتاین ارتباطرافراهممیکنند.اماو مشـترکیهسـتکهامکانيکجور
تفاوتهـایفرهنگی کیـدمیکندکهممکناسـتافـرادبهخاطر ایـنهمتأ  بـر
همزبانهمباشند،اینهمزبانی غیرقابلدرکشوندکهاگر  چنانبرایيکديگر
آنحرفیکه يتگنشـتایندرسـتپیـشاز بههمدلینخواهدانجامید.و

ً
 لزومـا

يسد: زده،مینو راجعبهشیر
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ییمکهعینکفدستاند.اماگاهآدمیزاد  دربارۀبعضیهاهممیگو
ًگنگاست.اینراوقتیدرمیيابیمکه

ݩ ݧ ݧ
نسبتبههمنوعشکاملا

يم،وبعد يبپابگذار ًغر
ݩ ݧ ݧ
بهکشوریبیگانهباسنتهاییکاملا

هم[درکشاننکنیم.  يم]وباز هممسلطبشو بانآنکشور  حتیبهز
يند.( چهمیگو کهنمیدانیمآنهابهيکديگر  )آنهمنهبهاینخاطر

يم.]4] بلکهنمیتوانیمهمراهوهمقدمشانبشو

راجعبهاعمالمشترکمان؛
ً
اینمردمفهمید،مخصوصا  البتهمیشودچیزهاییاز

شکلزندگیآنهاهمهستکهنمیتوانیمدرکشکنیم.پس  منتهاجنبههاییاز
يم،  چرااینقضیهبرایحیواناتهمصدقنکند؟ماوشیرهااعمالمشترکیدار
همنیستکهنشودایناعمالرا  مثلغذاخوردنواستراحتکردن،واینطور
کارهایغیرمشترکراهممیشوددرککرد.منهیچوقت  فهمید.حتیبعضیاز
تنـشفروکنـم،امـامانعجـدیایهم  يـکآهـورادنبـالنکـردهامتـادنـداندر
میتوانسـت شـیر بايدگفت:»اگر

ً
 بـرایدرکایـنعملنمیبینم.شـايدواقعا

شیر  حرفبزندمانمیتوانستیمهمۀچیزهاییراکهمیگفتبفهمیم.«يا»اگر
حرفهايشرابفهمیم.«منتها  میتوانستحرفبزندمامیتوانستیمبعضیاز

يتگنشتاینرانمیرساند. و يسیهامنظور اینبازنو هیچکداماز
بان يـککلام،ز میکنـد،در حیوانـاتمتمایز ديگـر  آيـاچیـزیکـهمـارااز
يـکشـیر راعـوضمیکنـدکـهاگـر همهچیـز بانداشـتناینقـدر  اسـت؟آيـاز
رانخواهدداشـت؟ گاهـیِيکشـیر آ مثـلمـاانسـانهاحرفبزنـدديگر

ً
 عینـا

يـکشـیر ݩًبايـدگفـت:»اگـر ݧ نیسـت.احتمـالاݧ شـیر باشـداوديگـر اینطـور اگـر
 میتوانست]مثلآدمیزاد[حرفبزند،]حرف[خودشرانمیفهمید.«ياشايد:
میتوانسـت]مثلآدمیزاد[حرفبزند،نمیتوانسـتبفهمدکه يکشـیر  »اگر

حرفزدنچهحالیدارد.« معمولیبودنوناتوانیاز يکشیرِ
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شـاهديم؛او شـخصیتداسـتانیردِپیتـر۱نیـز ایـندسـترادر  چیـزیاز
داستانهایکوتاهفرانتسکافکابهنام»گزارشیبهيکانجمن  قهرمانِيکیاز
بانآدمیزاد میمونیاسـتکهمیتواندبهز  علمی«2 )۱۹۱۷(اسـت.]۵]ردپیتر
اومیخواهدتابهآنها آلمانهماز کشـور  حرفبزندويکانجمنعلمیدر
يد بگو يد.اعضایانجمنسـراپاگوشاندکهردپیتر  راجعبـهزندگـیاشبگو
اکتسابزبان،چهحالیدارد.امارد وضعطبیعی،يعنیقبلاز  میمونبودندر
استچون ارائۀاینگزارشمعذور يدکهاز کمالتأسفبهآنهامیگو در  پیتر
بانوخلقوخوی حینفراينداکتسـابز دورۀمیمونبـودندر  خاطراتـشاز
يـم،فراموشکردهکـهمیمونبودنچه  آدمیزادیپاکشـدهاسـت.سـادهبگو
موقعیکـهبهدامافتاده از  حالـیدارد.فقـطمیتوانـدتوضیحبدهدکهچطور
میکشـدو آنسـیگار  بهموفقیتفعلیخودرسـیدهاسـت:مَضحکهایکهدر

پاییِاصیلحرفمیزند. شرابسرخمینوشدومثليکارو
يســـدفیلســـوفهااحتمـــال ـــاهرابنو آنکـــهکافـــکاایـــنداســـتانکوت ـــلاز  قب
 وجودداشتنمیمونِناطقرامطرحکردهبودند.ايمانوئلکانتانسانهاراتنها
داشـــتکه نظر ناطقمیدانســـت،اماایـــنامکانراهمدر

ً
 موجـــوداتِحقیقتـــا

يگانهموجوداتِبهرهمند تکاملبهسمتیبرودکهانسانهاديگر  شايدمسیر
بانوهوشنباشند،وشايدشامپانزههاواورانگوتانهاهمتوانایی ز امتیاز  از
کتـــاب  تکلـــموفهمیـــدنرابـــهدســـتبیاورنـــد.]6]ژولیِـــناوفـــرهدولامِتـــری3در
۱۷48مدعیشدکهمیتوانبهمیمون  مشهورشانسانبهمثابۀماشین4در
نه»وحشـــی«خواهدبودنه اینصـــورتمیمونديگـــر بـــانآموختــــــکـــهدر  ز
ــــد.]۷]و ݐَ بهانســـانیهمچونبقیۀانسانهامیماںݧ  انســـانیپَســـت،بلکهبیشتر
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